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Abstract 

Different languages make use of various linguistic tools to encode 

grammatical roles (GRs). ‘Case- marking’ and ‘word-order’ are among the 

main tools to be used to code GRs. Furthermore, ‘agreement’ is another 

prominent tool to be used more or less in world languages to represent GRs. 

Based on their typologies and morpho-syntactic properties, world languages 

may select one or a combination of these tools to encode grammatical roles. 

In the languages with poor morphology, ‘word-order’ plays a more basic 

role and in those languages with enriched case system, ‘case-marking’ and 

‘agreement’ are more frequently employed to encode grammatical roles. On 

the other hand, there are various factors which may have repercussions for 

grammar of languages including its agreement system. The factors which are 

assumed to affect object agreement in this study are transitivity, (in) 

definiteness, being (non)referential, (non)topicality, incorporation and 

semantic roles of object. These factors are adopted mainly from Givon 

(2004) and other related studies after careful examination of related literature 

in the world languages. Accordingly, the present study aims at investigating 

object agreement of Ilami Kurdish and the above-mentioned factors which 

may affect agreement between pronominal enclitics and objects. To achieve 

these goals, a descriptive- analytic approach was adopted to deal with the 

collected data. The data were taken from the native speakers via interviewing 

and using targeted questions. To collect authentic data, 10 native speakers of 

Ilami Kurdish with age range of 40-60 were frequently referred to in order to 

check the results. Furthermore, the researchers’ linguistic intuition as native 

speakers of Kurdish assists them as reliable source of data.  
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The results indicated that object pronominal enclitic can appear both at 

the presence and absence of direct object. In the presence of direct object, 

object pronominal enclitic is optional, while in the absence of direct object, 

object pronominal enclitics are obligatory. Accordingly, the use of object 

enclitics in Ilami Kurdish is an optional tool to refer (represent) to direct 

object. Therefore, it is concluded that object agreement to encode direct 

object is only used partially in Ilami Kurdish. The results, also, indicated that 

object enclitics are employed in Ilami Kurdish as a means to refer to object 

in terms of number and person. Furthermore, the results revealed that the 

agreement between object pronominal enclitics and direct object is affected 

by the above factors including '(in)definiteness', being (non)referential', 

'(non)topicality', 'incorporation'. Therefore, it can be concluded that 

felicitous object-marking in Ilami Kurdish is conditioned to these factors. 

For an object pronominal enclitic to be used appropriately, the referred direct 

object must be definite, referential, topical and non-incorporated.  It is 

recommended to carry out separate studies on (non)Iranian languages, 

especially the languages with split ergative morphology, to investigate the 

influence of the above-mentioned factors on their agreement systems. 

 
Keywords: Object enclitic, Object agreement, Ilami Kurdish, Grammatical 

roles 
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  .زاد اسلامي، ايلام، ايرانآدانشگاه واحد ايلام، شناسي گروه زبان  دانشجوي دكتري .1 

  .ايران، ايلام، زاد اسلاميآدانشگاه واحد ايلام،  شناسيگروه زباناستاديار   .2 

 .ايران، دانشگاه علوم پزشكي، ايلام ،زبان انگليسي آموزشگروه استاديار  .3

  

  17/10/97پذيرش:                                                 25/08/97دريافت: 

  

  چكيده
هاي دستوري را بازنمايي كننـد. يكـي از ايـن ابزارهـا     گيرند تا نقشها از ابزارهاي متنوعي بهره ميزبان

بـيش از آن اسـتفاده شـود. از طـرف     وهاي مختلف ممكن اسـت كـم  در زبان (سازوكار) مطابقه است كه

هـاي مختلـف دسـتور زبـان و     هـاي مختلـف بـر روي قسـمت    ديگر، عوامل متنوعي ممكن است در زبـان 

هـايي از كـردي   ازجمله نظام مطابقه اثرگذار باشند. بر اين اساس، در پژوهش حاضر با اسـتناد بـه داده  

بررسي ميزان استفاده از مطابقة مفعولي هسـتيم و هـم درپـي يـافتن تـأثير احتمـالي       دنبال ايلامي، هم به

هـاي مفعـولي بـا مفعـول. بـراي تحقـق ايـن اهـداف، از روش         بسـت عوامل مختلف بـر روي مطابقـة پـي   

هـا اسـتفاده شـده    وران بومي جهت استخراج دادهاي، مصاحبه و ضبط صداي گويشتوصيفي، كتابخانه

هـا كمـك كردنـد.    سـال در اسـتخراج داده   60تـا  40فر گويشور بومي با محدودة سـني  ن 10است. تعداد 

) هسـتند. نتـايج   2004اند، برگرفته از گيون (عوامل مؤثر بر مطابقه كه در اينجا مورد بررسي قرار گرفته

هاي مطابقـة مفعـولي جهـت ارجـاع بـه مفعـول       بستپژوهش حاضر نشان داد كه در كردي ايلامي از پي

شــود. همچنــين نتــايج نشــان داد كــه در كــردي ايلامــي مطابقــة مفعــولي متــأثر از برخــي  اده مــياســتف

هاست. مشخصـاً، عوامـل معرفگـي/ نكرگـي، ارجـاعي/ غيرارجـاعي، مبتـدايي/ غيرمبتـدايي و         محدوديت

شـوند.  هاي مفعـولي بـا مفعـول منجـر مـي     بستها در مطابقة پيانضمام مفعول به بروز برخي محدويت

منزلـة  هاي داراي نظـام مطابقـة دوگانـه بـه    خصوص در زبانتأثير اين عوامل بر نظام مطابقه به بررسي

  شود.      هاي آتي توصيه ميموضوع پژوهش

  

  هاي دستوري.  بست مفعولي، مطابقة مفعولي، كردي ايلامي، نقشپي هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - دوماهنامة علمي

  443- 419، صص1399آبان )، مهر و 58(پياپي  4، ش11د
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  . مقدمه1

ها اهميت بسزايي دستور زبان در همة زبانمنزلة يكي از مفاهيم بنيادين هاي دستوري بهنقش

دارند. اين مفاهيم انتزاعي در هر زباني ممكن است با ابزار زباني خاصي بازنمـايي شـوند. بـه    

هـاي دسـتوري    هاي مختلف از ابزارهاي زباني متنوعي براي بازنمايي نقش عبارت ديگر، زبان

هـا   تواند مبنايي جهت تعيين ردة زبـان  ميگيرند. ميزان و نحوة استفاده از اين ابزارها  بهره مي

پـردازيم.   باشد. در ابتدا براي معرفي اين ابزارها به برخي منـابع معتبـر داخلـي وخـارجي مـي     

هـاي دسـتوري    بندي نقش ) رويكردي را جهت توصيف چگونگي صورت1977( 1كينن و كامري

هـاي  شـيوه «ويكـرد بـه   ) نيـز اتخـاذ شـده اسـت. ايـن ر     2004( 2اند كه ازسوي گيونارائه كرده

هاي مختلف از سه ابزار زباني مختلـف  موسوم است. بر اين اساس، زبان 3»رمزگذاري آشكار

هـا،  انـد از تـوالي سـازه   گيرنـد كـه عبـارت   هاي دستوري بهره مـي جهت بازنمايي و بيان نقش

نمـايي  هـا و حالـت    كارگيري توالي سـازه ). علاوه بر به4نماييمطابقه و وندهاي صرفي (حالت

هـاي   گيرنـد تـا نقـش    هاي دنيا از ويژگي نيز بهره مـي  هاي دستوري، زبان جهت بازنمايي نقش

كه گـاهي نيـز بـه ونـدهاي      5هاي ضميري بستدستوري فاعل و مفعول را بازنمايي كنند. واژه

هـايي ماننـد شـخص، شـمار و جـنس       منظور بيـان مطابقـه، ويژگـي   مطابقه موسوم هستند، به

). البته گاهي هم به ايـن عناصـر بازگوكننـدة    Givon, 2004دهند ( را نشان مي هاي دستوري نقش

  بسـت. تفـاوت ايـن دو بـه ماهيـت و تنـوع       شـود تـا واژه  گفتـه مـي  » ونـد «مطابقه دراصـطلاح  

هـاي بعـدي بررسـي    گردد كـه در بخـش  ها و همچنين جايگاه اين عناصر برميهاي آنميزبان

گانه به ماهيت صـرفي و نحـوي آن   دام از اين ابزارهاي سهخواهد شد. ميزان استفاده از هر ك

بـه زبـان انگليسـي    هاي مطابقة فاعلي نسـبت  زبان بستگي دارد. مثلاً در زبان فارسي از نشانه

تـري در   ها نقـش پررنـگ   شود. از طرف ديگر، در زبان انگليسي توالي سازه بيشتر استفاده مي

  ) يـا درمـورد كـردي ايلامـي تصـور      1385د، هـاي دسـتوري دارد (راسـخ مهن ـ    بازنمايي نقش

هـايي   طور كلـي، زبـان  به فارسي نقش بارزتري داشته باشد. بهشود كه مطابقه حتي نسبتمي

پذيرتر است. بنابراين، طبيعـي اسـت كـه     ها انعطافاي دارند ترتيب واژگاني آنكه مطابقة قوي

گيرنـد. در  تر بهره مـي ي دستوري كمهاها جهت بازنمايي نقشها از توالي سازهگونه زباناين

)، 6تحليلـي ها تقريباً وجود نـدارد (زبـان   هايي كه نظام مطابقه و تصريف در آن مقابل، در زبان

منزلـة  هاسـت. ميـزان و كيفيـت اسـتفاده از مطابقـه بـه       تنها ابزار مورد اسـتفاده تـوالي سـازه   
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تگي دارد. اصولاً در موضوع موردبررسي در پژوهش حاضر به وضعيت صرفي آن زبان بس

نشان است. اگـر زبـاني    گيرند، مطابقه با فاعل حالت بي هايي كه از مطابقه بهره مي بيشتر زبان

) اسـتفاده از  2 :2005( 7مطابقة مفعولي داشته باشد، حتماً مطابقة فاعلي نيز دارد (همانجا).  فرل

نامـد. اگـر فعـل (يـا      مـي  8دار كردن هستههاي دستوري را نشانمطابقه جهت نشان دادن نقش

هاي صـرفي اسـت كـه     ها فعل داراي نشانهفعل كمكي) را هستة جمله قلمداد كنيم، در اين زبان

هاي فاعل و مفعـول) هماننـد شـخص، شـمار و      هاي فعلي (نقش 9هاي موضوع برخي از ويژگي

ايرانـي  هـاي   زبـان  10هاي غيرفـاعلي  بست ). پسوندهاي فاعلي و پيibidدهد ( جنس را نشان مي

هـاي بعـد خـواهيم ديـد، ايـن       توانند در اين چارچوب بررسي شوند. همچنانكـه در قسـمت   مي

در هاي دستوري مانند شـخص و شـمار هسـتند.     عناصر بازگوكنندة برخي خصوصيات نقش

 يلام ـيا يدر كـرد  يمفعـول  ةمطابق ـ تيجامع از وضع يليشده است تحل يپژوهش حاضر سع

شده در رابطه با مطابقـه صـرفاً بـر بررسـي     هاي انجامپژوهشبيشتر  كهي . درحالشودارائه 

را  يگـر ياما پـژوهش حاضـر عوامـل د    اند،تأثير زمان و گذرايي بر روي مطابقه متمركز بوده

 كـرده  يبررس ـ يلام ـيا يكـرد هاي مفعولي با مفعول در بستنحوة ارجاع پي در ارتباط با زين

 ةمطابق ـ ةعوامل را بـا نحـو   نيارتباط ا ونيتند. گ) هس2004( ونيعوامل برگرفته از گ نياست. ا

  مختلـف   يهـا  زبـان (نظـام حالـت) در    يده حالت ةدر رابطه با نحو نيو همچن يو مفعول يفاعل

عوامـل از   نيهر كدام از ا يريرپذيثأتي برا ويصورت پراكنده مورد اشاره قرار داده است. به

اسـت.   نكـرده  يزبان مشخص بررس ـ كيعوامل را در  نيا ةزبان شاهد آورده است و هم كي

ها بر روي مطابقه در كـردي ايلامـي بـدان    اين عوامل كه در پژوهش حاضر با تبيين تأثير آن

فاعـل   ييمعنا يها نقش ،ي/ نكرگي، معرفگ11تجهاند از زمان، گذرايي، خواهيم پرداخت، عبارت

به  .14مانضماو  ،يدستور يهابودن نقش 13يفاعل و مفعول، ارجاع 12نبود ييو مفعول، مبتدا

و ي لاميا يدر كرد ة مفعوليمطابق تيوضع يپژوهش حاضر بررس يصلهدف ا گر،يعبارت د

زبـان   ني ـدر ا هـا بـا مفعـول   بستة پيمطابقنحوة  يعوامل فوق بر رو ريثأتي بررس نيهمچن

ه زبـان ب ـ  ني ـا يبـوم  شـوران يو از گو يلاميا ياز كرد ييها ف دادهاهدا نيتحقق ا ي. برااست

تقاضا شـده   يبوم شوريگو 10اند. حداقل از  شدهي مصاحبه گردآور قيو از طر يدانيم ةويش

 ن،ي ـنظام مطابقه پاسخ دهند. علاوه بـر ا  يبندصورت ةلات محقق دربارؤادقت به ساست تا به
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ثر بـوده  ؤم ـ اريها بس داده لياست كه در تحل يلاميا يكرد يبوم شوريگو زيخود پژوهشگر ن

  است.

  

  شينة تحقيق. پي2

نمايي و مطابقه را در موضوع حالت هاي ايراني تغيير انطباق در زبان ) در كتاب2008( 15هيگ

هاي ايراني بررسي كرده است. وي ابتدا زبان فارسي باسـتان و فارسـي ميانـه و سـپس      زبان

هـاي   در دو فصل مجزا، كردي مركزي (سوراني سليمانيه) و كردي شمال را ازلحـاظ ويژگـي  

  ـ نحوي بررسي كـرده اسـت. هيـگ  كـردي مركـزي (سـوراني سـليمانيه) را ازلحـاظ           صرفي

) را مبني بر اينكـه نظـام   1979هاي حالت و مطابقه نيز بررسي كرده است. او تحليل باينن (نظام

پنـدارد،  انگارانـه مـي  ) است كمـي سـاده  17(نه كنايي 16ـ مفعولي مطابقه در كردي مركزي فاعلي

 ,Haigتوانـد فـاعلي ـ مفعـولي باشـد (     ند كه ازنظر نحوي كردي مركزي مـي كهرچند اذعان مي

دهد كه فاعـل لازم، فاعـل متعـدي و    نمايي صرفي، هيگ نشان ميدر رابطه با حالت .)301 :2008

). در ibidمفعول يك صورت بيشتر ندارند و لذا نظـام حالـت در كـردي مركـزي خنثـي اسـت (      

 شـود، درحـالي  رد كه بين فاعل لازم و متعدي تفاوت ديده ميارتباط با مطابقه، هيگ اعتقاد دا

 :ibidدهد (گونه نشان ميكه مفعول با هردو تشابهاتي دارد. او مطابقه را در كردي مركزي اين

301-302:(  

صورت اجباري با پسوند مطابقه كه هميشـه ميزبـان آن فعـل اسـت مـورد      فاعل لازم به  -

 گيرد.ارجاع قرار مي

گيرد، اما نه با پسوند مطابقـه، بلكـه بـا گروهـي از     نيز مورد ارجاع قرار مي فاعل متعدي  -

هـايي غيـر از فعـل هسـتند.     بسـت) سـازه  ها (پيبستهاي ضميري. ميزبان اين واژهبستواژه

 ها باشند.بستتوانند ميزبان اين واژهمفعول، حرف اضافه، جزء غيرفعلي فعل مركب و ... مي

گيرد. در ايـن صـورت بـا همـان پسـوندهاي      مورد ارجاع قرار ميمفعول نيز فقط گاهي   -

  ها فعل است.  گيرد كه ميزبان آنمختص به فاعل لازم مورد ارجاع قرار مي

دانـد.   در ارتباط با كردي شمالي، هيگ نظام مطابقه را در اين گويش (كرمانجي) كنايي مـي 

اس فاعـل لازم و مفعـول بـا هـم     دهد. بر اين اس اين نظام كنايي صرفاً در سطح صرف رخ مي

كند. با ايـن   صورت غيرمستقيم (كنايي) تجلي پيدا ميانطباق دارند و فاعل متعدي گذشته نيز به
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-هـا، مجهـول   هاي نحوي مانند حذف به قرينه، نظارت بر انعكاسـي  ) از ساخت2008حال، هيگ (

عدي و فاعل لازم همانند دهد كه فاعل گذشته مت كند كه نشان مي سازي و ... شواهدي ارائه مي

گونـه  فاعل حال متعدي در فرايندهاي نحوي رفتار يكساني در كردي كرمـانجي دارنـد. او ايـن   

اعتبـار اسـت.    گيرد كه ساخت كنايي در جملات متعدي گذشته در سطح نحو عملاً بي نتيجه مي

كنـد   فتار مـي هاي فاعلي ـ  مفعولي ر  به عبارت ديگر، كردي كرمانجي در سطح نحو مانند زبان

)Haig, 2008(.  

) نظام مطابقه را در چهار گويش كردي بانه، كردي سنندجي، كردي 737: 1392دبيرمقدم (

كلهري و كردي كرماشاني بررسي كـرده اسـت. دو گـويش نخسـت متعلـق بـه گـروه كـردي         

مركزي (سوراني) و دو گويش بعدي متعلق به گروه كـردي جنـوبي هسـتند. دبيرمقـدم نظـام      

هـاي   دانـد. در فعـل   مـي  18محـور را در كردي بانه و كردي سنندج از نوع دوگانة زمـان  مطابقه

هاي زمان گذشـته شـاهد نظـام     زمان حال شاهد نظام مطابقة فاعلي/ مفعولي هستيم و در فعل

گانـه)  غير فاعلي/ مفعولي هستيم (همانجا). وي براي نظام غيرفاعلي مفعولي دوگانه (و گاه سه

بخشي. بخش سوم را هم حالـت  و نظام مطابقة سه 19م مطابقة كنايي ـ مطلق متصور است: نظا

نامد. درمورد كردي كلهـري و كـردي كرماشـاني، دبيرمقـدم      مطلق ـ غيرفاعلي ـ غيرفاعلي مي  

دانـد. در عـين حـال،     ) اين دو گويش را داراي نظام مطابقـة فـاعلي ـ مفعـولي مـي     737: 1392(

گـويش داراي نظـام خنثـي هسـتند؛ يعنـي اسـم و ضـمير در        ، اين چهـار  20ازلحاظ نظام حالت

  هاي مختلف صورت صرفي يكساني دارند.   حالت

  هـاي ايرانـي را در قالـب برنامـة     ) دو الگـوي رايـج در سـاخت كنـايي زبـان     1391كريمي (

نمـاي كنـايي/   گرا بررسي كرده اسـت. در الگـوي اول، در بنـدهاي متعـدي، فاعـل حالـت      كمينه

كنـد. در الگـوي   ول حالت فاعلي دارد. در اين حالت، فعل با مفعول مطابقـه مـي  غيرفاعلي و مفع

ــت  ــه دوم، فاعــل متعــدي حال ــدارد، بلكــه ب ــايي ن ــاي كن ــك واژهنم ــاعلي وســيلة ي   بســت غيرف

كند و هميشـه حالـت سـوم شـخص مفـرد      شود. فعل با مفعول مطابقه نميسازي ميمضاعف

هاي كردي شـمالي، بلـوچي    داند. زبانزيع تكميلي مياست. او اين دو حالت را با همديگر در تو

هـايي ماننـد دشـتي،     كننـد. الگـوي دوم شـامل زبـان    و تاتي كريني از الگوي نخست پيروي مي

صورت اجبـاري بـا يـك    ها فاعل بهلارستاني، كردي مركزي، تاتي دروي و... هستند كه در آن

  شود.  سازي مي بست غيرـ فاعلي مضاعف واژه
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) شيوة نشان دادن فاعل و مفعول را در فارسـي بررسـي كـرده اسـت.     1385( راسخ مهند

دهـي يعنـي   ابتدا سه شيوة نشان دادن روابط دستوري را شـرح داده، سـپس دو نظـام حالـت    

هـايي مشـخص   فاعلي ـ مفعولي و كنايي ـ مطلق را توصيف كرده است. آنگاه با ارائة استدلال   

هـاي دسـتوري   دهـي جهـت نشـان دادن نقـش    و حالـت شده است كه فارسي عمدتاً از مطابقه 

  كند. استفاده مي

) تأثير عوامل كلامي بر تعيين نوع الگوي حالت را در كردي 1391راسخ مهند و نقشبندي (

  هـاي كلامـي سـبب    گيرند كه برخـي ويژگـي  گونه نتيجه ميها ايناند. آنهورامي بررسي كرده

ام سـاخت موضـوعي ارجـح مـي شـود و اينكـه       اي بـه ن ـ وجود آمدن گرايش كلامـي ويـژه  به

هـا همچنـين عوامـل ديگـري     به حال بيشتر اسـت. آن تأثيرپذيري اين ساخت در گذشته نسبت

انـد ايـن عوامـل    مانند جانداري مبتدا، و پيوستگي مبتدا را نيـز بررسـي كـرده و نتيجـه گرفتـه     

  محرك الگوي حالت مفعولي در حوزة نحو هستند.

انـد. بـه عقيـدة    ) نظام مطابقه را در گويش كاخكي مطالعه كـرده 1378شريفي و زمرديان (

هـاي  ها گويش كاخكي در صورت گذشته افعال (لازم و متعدي) خود هماننـد برخـي زبـان   آن

ها و دهد. در اين پژوهش درمورد تأثير توالي سازهايراني ردپايي از نظام ارگاتيو را نشان مي

هـايي ارائـه   ها و مثالة مطابقه در اين گويش استدلالحضور يا عدم حضور نهاد بر روي نحو

  شده است. 

ها به دو عامـل  دهد كه بيشتر اين پژوهشبررسي اجمالي برخي مطالعات مرتبط نشان مي

تـري از  اند. در پـژوهش حاضـر، سـعي شـده اسـت تصـوير كلـي       زمان و گذرايي توجه كرده

ثر ارائـه شـود. در قسـمت چـارچوب     موضوع مطابقه با بررسي تعداد بيشتري از عوامـل مـؤ  

  نظري، توضيحات بيشتري درمورد پژوهش حاضر ارائه مي شود.  

  

  . چارچوب نظري3

هاي مطابقه فاعلي و مفعولي تمايز هاي كردي ايلامي، لازم است بين نشانهقبل از بررسي داده

دبيرمقـدم   گيرنـد.  هاي متعـددي مـورد اشـاره قـرار مـي      اين عناصر زباني با اسمقائل شويم. 

ها را نشـانة  خواند و آن بست مفعولي ميها را در كردي جنوبي، پسوند فاعلي و پي) آن1392(

نامد. ديگران از عبارات شناسـه،   مي 22ضميريها را وندهاي ) آن2004داند. گيون ( مي 21همطابق
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در كننـد.   يها استفاده م ـگذاري آن بست وغيره براي نام ضماير متصل (فاعلي و مفعولي)، واژه

هايي كه نظام دوگانه دارند مانند كردي مركزي، تاتي، علاوه  خصوص زبانهاي ايراني به زبان

توانند ميزبان اين  ها و... مي واژه بر فعل، عناصر زباني ديگري همانند اسم، ضمير، قيد، پرسش

علي در كردي هاي غيرفا بست) درمورد ميزبان واژه696: 1392ها باشند. دبيرمقدم ( بست واژه

كننـد. او ادامـه    بانه و سنندج اعتقاد دارد كه ايـن دو گـويش از جايگـاه واكرناگـل تبعيـت نمـي      

بست است، بر روي اولين سـازة حاضـر    صورت پيدهد كه اين عنصر زباني كه هميشه به مي

هايي همانند مفعول صريح، بخش غيرفعلـي فعـل مركـب،     شود. سازه در گروه اسمي ظاهر مي

تواننـد   سـاز و ... مـي  نمود ناقص، پيشوند نفي، ستاك گذشتة فعل، پسوند اسـم مفعـول  نشانة 

  بست فاعلي باشند.ميزبان واژه

  هـاي مطابقـة فـاعلي و     )، از اصـطلاح پسـوند  1392در رويكرد حاضر هماننـد دبيرمقـدم (  

كـه در  همچنان شود. هاي مطابقة مفعولي براي اشاره به اين عناصر زباني استفاده مي بستپي

گذاري وجود كم دو دليل در كردي ايلامي براي اين نامها خواهيم ديد، دستقسمت تحليل داده

هاي مطابقة مفعولي به ستاك نزديك تر به نشانهدارد: نخست، پسوندهاي مطابقة فاعلي نسبت

هـا  بستترند. دوم، واژهها در حاشيه هستند و وندها به ستاك/ ريشه نزديكبستهستند. واژه

داراي تنوع در مقولة نحوي ميزبان هستند. درحالي كـه در كـردي ايلامـي پسـوندهاي فـاعلي      

شـود كـه ميزبـان    شوند، گاهي در كردي ايلامي مشاهده مـي هميشه به ستاك فعلي اضافه مي

هاي مفعولي عنصري غير از ستاك فعلـي اسـت. ايـن عنصـر در كـردي ايلامـي بيشـتر        نشانه

  كب است. همكرد غيرفعلي فعل مر

 صـورت اجمـالي اشـاره شـد عوامـل مـرتبط بـا نظـام مطابقـه          گونه كه در مقدمه بههمان

و  يو مفعـول  يفاعل ةمطابق ةعوامل را با نحو نيارتباط ا وني) هستند. گ2004( ونيبرگرفته از گ

صـورت پراكنـده   مختلـف بـه   يهـا  زبـان (نظام حالت) در  يده حالت ةدر رابطه با نحو نيهمچن

زبان شـاهد   كيعوامل از  نيهر كدام از ا ريثأتاي بررسي بر وياره قرار داده است. مورد اش

 :2004( وني ـگ است. مثلاً نكرده يزبان مشخص بررس كيعوامل را در  نيا ةآورده است و هم

دهد كه در . او نشان ميكند يم استناد 23همطابقه به زبان نزپرس يجهت بر رو ريثأت يبرا )212

مفعولي اسـت و صـرفاً در    ـ، نظام حالت و مطابقة فاعلي  24جهول و ضدمجهولجملات لازم، م

   كند.جملات متعدي اين زبان از الگوي كنايي پيروي مي
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از زبـان   يشواهد 25ييمعنا يها با نقش نظام مطابقه نشان دادن ارتباط يبرا )2004گيون (

لازم اگر تأكيـد روي نقـش معنـايي    در زبان نپالي در جملات  .دكن يارائه م 27يو نپال 26 كاسايچ

عاملي فاعل باشد، فاعل حالت كنايي دارد، درصورتي كه اگر مبنا صرفاً گـذرايي باشـد، فاعـل    

  لازم نبايد حالت كنايي داشـته باشـد. بـالعكس، اگـر فاعـل متعـدي داراي نقـش عـاملي نباشـد          

ايـن زبـان عامـل نقـش     كند. به عبـارت سـاده، در   صورت كنايي (غيرمستقيم) نمود پيدا نميبه

در ). Givon, 2004:213معنايي بر عامل گذرايي جهت تعيين نظـام مطابقـه و حالـت برتـري دارد (    

گيـون عامـل    آورد. يشاهد م ـ 28وتاياز زبان  وي ،يرارجاعي/ غيعامل ارجاع يبرا گر،يد ييجا

منزلـة  را به 29ههاي دستوري و تأثير آن بر روي نظام مطابقه در زبان تيمببودن نقشمبتدايي 

شود. به ها ميشدن آنشاهد آورده است. تداوم فاعل يا مفعول در جملات بعدي سبب مبتدايي

عقيدة گيون اين عامل سبب شده است كه فاعل جملات لازم كه در اين زبـان در حالـت عـادي    

د صورت كنايي نمود پيدا كنشود همچون فاعل بندهاي متعدي بهصورت مطلق بازنمايي ميبه

)ibidبودن بر عامـل گـذرايي در تعيـين نظـام     شود كه عامل مبتدايي ). در اينجا هم مشاهده مي

ارائـه كـرده    30مطابقه و حالت ارجحيت پيدا كرده است. همچنين، گيون شواهدي از زبان شـرپا 

صورت كامل يا ناقص بر روي نظام مطابقه اثرگذار است كند مقولة نمود بهاست كه معلوم مي

)Givon, 2004: 2014 ،به عقيدة او، فارغ از عامل گذرايي و زمان در جملاتي كه نمود كامل دارند .(

صورت كنـايي و در جمـلات داراي نمـود نـاقص شـاهد      بندي نظام مطابقه بهما شاهد صورت

  ).ibidحالت مطلق هستيم (

 يلاميا يكرد يها داده ردصورت مدون درموعوامل را به نيا =است  نگارنده سعي كرده 

-بـه ) يران ـيرايغ اي( يرانيا يها زبان گريتوان درمورد د يمجموعه عوامل را م ني. اكند يبررس

 جيرود نتـا  يكار گرفـت كـه انتظـار م ـ   هستند به 31صرف دوگانهي كه دارا ييها خصوص زبان

 ري، سـا ييپژوهش حاضر متفاوت باشـند. عـلاوه بـر دو عامـل زمـان و گـذرا       جيحاصل از نتا

 ،ي/ نكرگ ـينـد از: جهـت، معرفگ ـ  اعبارت يلاميا يمطابقه در كرد ةدر نحو شدهيرسعوامل بر

 يهـا بـودن نقـش   يفاعـل و مفعـول، ارجـاع    بـودن  ييفاعل و مفعـول، مبتـدا  يي معنا يها نقش

   .انضمام ي ودستور
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  ها و بحث. تحليل داده4

هـاي كـردي   ر دادهطور خلاصه رابطة مطابقـه بـا دو عامـل زمـان و گـذرايي را د     در اينجا، به

كنيم. سـپس، تـأثير عوامـل مختلـف را بـر روي مطابقـة مفعـولي بررسـي         ايلامي بررسي مي

  خواهيم كرد. 

  

  . گذرايي، زمان و مطابقه4-1

هـاي  هاي ايراني، نظام مطابقه متأثر از نظام گذرايي و زمان است. در دادهدر بسياري از زبان

  كنيم.مي بررسي ميهاي كردي ايلازير اين موضوع را در داده

  فعل لازم

1- imæ   xæf-im »خوابيمما مي      «                                                                  

ش ج ـ خواب     ما        1                                          

2- imæ   xæf-t-im                                                                           » خوابيديمما«  

ش ج ـ گذشته ـ خواب     ما        1                                 

3- owan   xæf-Ən                                                                    »خوابندها ميآن«  

ها        ش ج ـ خواب   آن 3    

4- owan  xæf-t-Ən                                                                     »ندها خوابيدآن«  

ها       ش ج ـ گذشته ـ خواب     آن 3    

  فعل متعدي

5- imæ    ketaw-æ      xwæn-im                                        »خوانيمما كتاب را مي«    

ش ج ـ خوان      ن معرفه ـ مفعول     ما    1    

6- imæ   ketaw-æ        xwæn-es-im                                     »ما كتاب را خوانديم«  

     ش ج ـ گذشته ـ خوان      ن معرفه ـ مفعول     ما   1

7- owan   ketaw-æ       xwæn-Ən                                   »خوانندها كتاب را ميآن«  

ها    ش ج ـ خوان     ن معرفه ـ مفعول     آن 3  

8- owan      ketaw-æ       xwæn-es-Ən                              »ها كتاب را خواندندآن«  

ها    ش ج ـ گذشته ـ خوان    ن معرفه ـ مفعول     آن 3  
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نظـر از زمـان جملـه، پسـوند مطابقـة      مشاهده مي شود كه صـرف  4تا  1در جملات لازم 

ضـوع در  كنـد. ايـن مو  فاعلي در هر صورت ازلحاظ شخص و شمار با فاعل جمله مطابقه مـي 

هاي ايراني مانند كردي مركزي و شمالي، هورامي، تالشي، تـاتي و غيـره كـه نظـام     ديگر زبان

). اكنون ببينيم كه وضعيت 1392؛ دبيرمقدم،  Haig, 2008مطابقة دوگانه دارند نيز صادق است (

ل داراي فع 8تا  5مطابقه در افعال متعدي گدشته و حال در كردي ايلامي چگونه است. جملات 

دهـد كـه هماننـد جمـلات قبلـي، در اينجـا نيـز بـين         هـا نشـان مـي   متعدي هستند. بررسي داده

شود. عامل زمـان  پسوندهاي فاعلي و فاعل اين جملات ازنظر شخص و شمار مطابقه ديده مي

نيز تأثيري در ماهيت اين رابطه نگذاشته است. اين يافته خلاف نتايج تحقيقـات ديگـر درمـورد    

هاي ايراني ديگر است كـه داراي نظـام مطابقـة دوگانـه     شمالي و برخي زبانكردي مركزي و 

هستند. در كردي مركزي و شمالي، لكـي، تـاتي، تالشـي و هـورامي در جمـلات حـاوي افعـال        

كنـد، درحـالي كـه    صورت كنايي/ مطلق تظاهر ميمتعدي در زمان گذشته غالباً نظام مطابقه به

تعدي حال نظام مطابقة فاعلي/ مفعولي حاكم است (كريمـي،  در افعال لازم (حال و گذشته) و م

  ). Haig, 2008؛ 1392؛ دبيرمقدم، 1391

هـاي دسـتوري   ها از سه ابـزار بـراي نشـان دادن نقـش    گونه كه قبلاً تأكيد شد، زبانهمان

  نمـا). در  هـاي صـرفي (حالـت   هـا و پايانـه  ند از مطابقه، تـوالي سـازه  گيرند كه عبارتبهره مي

  مشــــاهده شــــد كــــه در كــــردي ايلامــــي هماننــــد بســــياري از  8تــــا 1هــــاي مثــــال

  هاي ديگر از مطابقـه جهـت بازنمـايي و نشـان دادن نقـش دسـتوري فاعـل بهـره گرفتـه          زبان

بررسـي كنـيم.    8تـا   5هاي خواهيم وضعيت مطابقة مفعولي را در مثالشود. اما، اكنون ميمي

اي كه حاكي از مطابقه با  ل و نه در گذشته نشانهكه قابل مشاهده است نه در زمان حاهمچنان

هـا، نشـانة مطابقـة     مفعول باشد وجود ندارد. اگرچـه كـردي ايلامـي در بسـياري از موقعيـت     

كنـد كـه از    هايي استفاده مي بستها همانند فارسي از واژه مفعولي ندارد؛ اما در برخي موقعيت

هـا را بـا    بسـت هـاي زيـر مطابقـة واژه    لحاظ شخص و شمار با مفعول در انطباق است. نمونه

  دهد.  مفعول نشان مي

  زمان گذشته

9- nas-im-æt                                        »شناختمتمي    «  (بدون مفعول صريح)         

ش م ـ شناس    1ش م (مفعولي) ـ 2      
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10- nas-im-(æ)tæn                                »تانشناختممي «  (بدون مفعول صريح)        

شناس      ـش ج  1ش ج (مفعولي) ـ  2  

11- æli     ketaw- æ         xwæn-i-e        »علي كتاب را خواندش«  (مفعول مفرد)       

ش م ـ خوان     ن معرفهـ كتاب      علي        3ش م (مفعولي) ـ  3  

12- æli      ketaw-eil-æ             xwæn-i-æn    ها را خواندشون؟ علي كتاب (مفعول جمع)     

ش م ـ خوان     ن معرفه ـ ن جمع ـ كتاب      علي      3ش ج(مفعولي) ـ  3  

  

  زمان حال

13- nas-em-æt                                  »شناسمتمي «  (بدون مفعول صريح)         

ش م ـ شناس      1ش م(مفعولي) ـ 2      

14- nas-em-(æ)tan                              »شناسمتانمي              «  (بدون مفعول صريح)        

شناس      ـش ج  1ش ج (مفعولي) ـ  2   

15- mæ    ketaw-æ       sen-em-e »                                      خرمشمن كتاب را مي«  

ـ خريدن     ن معرفه ـ كتاب        من    ش م  1ش م (مفعولي) ـ  3            

16- mæ     ketaw-eil-æ         sen-em-an        (مفعول جمع)»خرم شـون ها را ميمن كتاب«    

ش م  ـ خريدن      ن معرفه ـ ن جمع ـ كتاب      من    1ش ج (مفعولي) ـ  3        

ريح و هم بـدون حضـور آن،   دهد كه هم در حضور مفعول ص نشان مي 16تا  9هاي مثال

بسـت مطابقـة   نشانة مطابقة مفعولي آمده است، هرچند كه بدون حضـور مفعـول صـريح پـي    

كند. بنـابراين،   بست را اختياري ميمفعولي اجباري است. اما، حضور مفعول صريح، وجود پي

حذف كرد  ها راتوان آن ها براي ارجاع به مفعول اجباري نيست و مي بست استفاده از اين واژه

  بدون اينكه جمله نادستوري شود.  

دهـد كـه بـراي بازنمـايي نقـش دسـتوري مفعـول        ها از كردي ايلامي نشان مـي اين نمونه

 9(جملات  هاي فوقشود. اگرچه موقعيت(همانند فاعل) نيز از سازوكار مطابقه بهره گرفته مي

بسـت ضـميري مفعـولي    واژه هـا از ) عمدتاً حالت محاوره و غيررسمي هستند كه در آن16تا 

توان گفـت در  شود، اما از طرف ديگر چون كردي ايلامي زبان نوشتاري ندارد مياستفاده مي

بست ضميري مفعولي (هم با حضور مفعول صـريح و  بيشتر مواقع بسامد جملات حاوي واژه

فـت كـه   تـوان نتيجـه گر  لـذا، مـي   هم در غياب آن) از بسامد جملات فاقد اين عناصر بيشـترند. 

منزلة يك سازوكار جهت بازنمايي مفعول در كردي ايلامـي  هاي مفعولي بهبستاستفاده از پي
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) است 1392نقش پررنگي دارد. بنابراين، نظر نويسندگان حاضر در تعارض با نظر دبيرمقدم (

كه با بررسي دو گويش كلهـري و كرمانشـاهي كـه بـه كـردي ايلامـي نزديـك هسـتند نتيجـه          

 32هـاي مفعـولي   بسـت امي كه مفعول صريح در جمله باشد تمايل به استفاده از پيگيرد هنگ مي

شود يك پژوهش مجـزا بـا حجـم    در فعل نيست. براي پاسخ دقيق به اين موضوع پيشنهاد مي

  اي مناسب صورت گيرد.   نمونه

گونه نتيجه گرفت كه در كردي ايلامي مطابقة مفعـولي  توان ايندرمجموع از اين قسمت مي

فاعلي هر دو سازوكارهاي مهمي جهـت بيـان دو نقـش دسـتوري فاعـل و مفعـول هسـتند.         و

هاي متصل فـاعلي   كه در تعريف فاعل گفته شد آن گروه اسمي كه در انطباق با پسوندهمچنان

بست ضميري مفعولي مورد توان گفت آن گروه اسمي كه با واژه است، درمورد مفعول نيز مي

توان نتيجه گرفت كه در كـردي ايلامـي بـراي بازنمـايي      اين اساس مي گيرد. بر اشاره قرار مي

شود و ديگر اينكـه كـردي ايلامـي     هاي دستوري فاعل و مفعول از مطابقه بهره گرفته مي نقش

  هم داراي نظام مطابقة فاعلي است و هم مفعولي.

  

  هاي معنايي . مطابقه و نقش4-2

هاي معنايي هسـتند. بـر ايـن اسـاس، اگـر      نقش هاي دستوري متأثر از ها، نقش در برخي زبان

هـاي صـرفي متفـاوتي     بنـدي  نقش معنايي فاعل عامل باشد يا ابزار، ممكن است شاهد صورت

 ، كه قبلاً ذكر شـد ).  همچنانGivon, 2004باشيم و گاهي نيز بر روي نظام مطابقه اثرگذار است (

صـورت اختيـاري   مفعول صـريح بـه  هاي مفعولي) با حضور بستنشانة مطابقه با مفعول (پي

هاي زير بررسي خواهيم كرد كه آيا نقش معنايي مفعول صـريح در   كند. در مثال نمود پيدا مي

    هاي مفعولي با آن تأثيري دارند يا خير. بستنحوة مطابقه پي

  پذير  مفعول كنش

17-mæ    pul-æ           di-m- e - ow                      »داش كردممن پول را پي«  

ش مفرد ـ پيدا كردن  ن معرفه ـ پو    من        1 ـش م (مفعولي)  3 آن را ـ      

18- mæ       ketaw-eil-æ             sæn-em-an       »ها را خريدمشونمن كتاب.«  

ش م فاعلي ـ خريدن    ن معرفه ـ ن جمع ـ كتاب     من       1ش ج (مفعولي) ـ  3       

19- mæ     kif-æ            gom-e          kerd-em    »من كيف را گمش كردم    «  

ش م (مفعولي) ـ گم      ن معرفه ـ كيف     من          3ش م ـ كردن        1  
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  گرمفعول تجربه

20- mæ   ow-æ                 niæ-nas-Əm        »شناسممن او را نمي                   «  

اختن ـ ن منفي                 ن معرفه ـ او   من        ش م ـ شن 1  

21- mæ    owan-æ        niæ-nas-Əm                        »شناسمها را نميمن آن «  

ش م ـ شناختن ـ ن منفي           ن معرفه ـ او       من          1  

22- mæ  ow-æ           niæ-nas-Əm-e     »شناسمشيمن او را نم                       «  

ش م فاعلي ـ شناختن ـ ن منفي    ن معرفه ـ او   من         1ش م(مفعولي) ـ  3  

23- mæ owan-æ      niæ-nas-Əm-an            »شناسمشونها را نميمن آن             «  

         ش م ـ شناختن ـ ن منف      ن معرفه ـ او   من 1ش جمع (مفعولي) ـ  3

 

هاي مطابقة مفعولي فارغ از نقش معنايي مفعول از نظـر  بستدهند پيها نشان مياين مثال

هاي معنايي مختلف فاعل و مفعول در كـردي   شخص و شمار با آن مطابقه دارند. اگرچه نقش

 هاي ديگر ممكن است اين عامل در مطابقـه و  ايلامي نقشي در نحوة مطابقه ندارند، اما در زبان

. در )Munro & Gordon, 1982هاست ( اي از اين زبان نمايي منعكس شود. زبان چيكاسا نمونهحالت

گر وجود دارد. هـر كـدام از ايـن سـه      پذير و تجربه اي بين عامل، كنش گانهاين زبان، تمايز سه

). ايـن تمـايز در   ibidكننـد (  وسيلة وندهاي خاصي بر روي فعل نمـود پيـدا مـي   نقش معنايي به

صورت عامل / غيرعامل در مطابقه اثرگذار است. نمونة ديگـر  ها دوگانه است و به برخي زبان

نمايي دوگانه است. در اين زبان فـارغ از گـذرايي افعـال،    زبان نپالي است كه داراي نظام حالت

تـر  صورت كنايي (هم در جملات لازم و هم متعدي) و اگـر كـم  اگر فاعل بيشتر عاملي باشد به

). بررسي اين موضوع در Givon, 2004كند ( صورت فاعلي (اسمي) نمود پيدا ميباشد به 34عاملي

توانـد موضـوع ديگـري بـراي     هاي داراي نظـام دوگانـه مـي   خصوص زبانهاي ايراني بهزبان

  هاي آتي باشد.  پژوهش

  

  . مطابقه و معرفگي/ نكرگي4-3

تواند داراي پيامـدهايي بـراي   كه مي معرفگي/ نكرگي يكي از مفاهيم آشناي دستور زبان است

هاي زبان ازجمله نظام مطابقه باشد. همچون عوامـل قبلـي، در اينجـا نيـز بررسـي      ديگر بخش

كنـد كـه ايـن عامـل بـه      هـاي ديگـر كـه داراي نظـام مطابقـة دوگانـه هسـتند معلـوم مـي         زبان
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فاعـل نكـرة    شـود. بـراي مثـال در زبـان نزپرسـه،      هاي زباني متفاوتي منجر مـي  بندي صورت

جملات متعدي داراي حالت غيرمستقيم است (كنايي/ مطلق) و مبناي مطابقـه نيسـت، درحـالي    

كه فاعل معرفة جملات متعدي داراي حالت مستقيم است (فاعلي/ مفعولي) و فعل با آن مطابقه 

دي بن ـ). به عبارتي، در اين زبان عامل معرفگي/ نكرگي مبنـاي صـورت  Silverstein, 1976كند ( مي

هـايي از ايـن دسـت    تواند مبناي پژوهشنظام مطابقه است نه عامل زمان. اين موضوع نيز مي

هـاي مفعـولي را در كـردي ايلامـي در     بسـت هاي ايراني باشد. اكنون نحوة مطابقة پيدر زبان

  كنيم.ارتباط با اين عامل بررسي مي

  مفعول نكره

24- *bowg- Əm       mal-e          sæn-Ø-e      »اي خريدشپدرم خانه                       «  

ش م ـ خريدن     ن نكره ـ خانه      ن ملكي ـ پدر       1ش م (مفعولي) ـ  3  

25- *bowg- Əm     mal-eil-e               sæn- Ø-an »هايي خريدشونپدرم خانه               «  

ن جمع ـ خانه    ن ملكي ـ پدر     ش م ـ خريدن     ن نكره ـ  1ش ج (مفعولي) ـ  3  

 

  مفعول معرفه

26- bowg-Əm        mal-æ          sæn-Ø-e          »پدرم خانه را خريدش                     «  

ش م ـ خريدن       ن معرفه ـ خانه       ن ملكي ـ پدر   1ش م (مفعولي) ـ  3  

27- bowg-Əm        mal-eil-æ          sæn-Ø-an      »ها را خريدشونپدرم خانه               «  

ش م ـ خريدن        ن معرفه ـ ن جمع ـ خانه      ن ملكي ـ پدر  1ش ج (مفعولي) ـ  3  

  

هـاي مفعـولي   بسـت تواند مبناي مطابقـة پـي  كه مفعول نكره است نمي 25و  24در جملات 

ي هستند. درحالي كـه، دسـتوري   حاضر بر روي فعل قرار بگيرد، لذا جملات حاصل نادستور

-تواند در صورتمؤيد اين مطلب است كه عامل معرفه بودن مفعول مي 27و 26بودن جملات 

توان نتيجـه گرفـت درحـالي كـه      آفريني كند. بنابراين، ميبندي نظام مطابقة كردي ايلامي نقش

در نحـوة مطابقـة    تأثير است، امـا  گي در نحوة مطابقة پسوندهاي فاعلي بي عامل معرفگي/ نكر

هاي مفعولي عاملي اثرگذار است. از ميان عوامل متعددي كه تاكنون احتمال اثرگـذاري  بستپي

ها بر روي نظام مطابقة كـردي موردبررسـي قـرار گرفتـه اسـت، عامـل معرفگـي/ نكرگـي         آن
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تـوان  نخستين عاملي است كه در نظام مطابقة اين زبان مؤثر بوده است. ايـن موضـوع را مـي   

  هاي ايراني (يا غيرايراني) بررسي كرد.رمورد ديگر زباند

  . مطابقه و ارجاعي/ غيرارجاعي بودن مفعول4-4

مطابقـه بررسـي   هـاي دسـتوري را بـا     در اينجا، ارتباط عامل ارجاعي/ غيراجاعي بودن نقـش 

 هاي مختلف دستور زبان ازجمله نظام مطابقـه تواند براي بخش. اين عامل نيز ميخواهيم كرد

  كند.   هاي زير همين موضوع را در رابطه با مفعول بررسي مي مثال پيامدهايي داشته باشد.

  مفعول غيرارجاعي

28- *æli     ketaw      sæn- Ø- e                          »علي كتاب خريدش«  

ش م ـ خريدن            كتاب     علي   1ش مفرد (مفعولي) ـ  3         

29- *æli     ketaw-eil      sæn- Ø- an               »ها خريدشونعلي كتاب«  

ش م ـ خريدن           جمع ـ كتاب     علي         3ش جمع (مفعولي) ـ  3  

30- *bayæd     pomad     be-sen- Ø- e                   »بايد پماد بخردش«  

پماد               بايد      ش م ـ خريدن ـ ن التزام           3ش م (مفعولي) ـ  3  

  مفعول ارجاعي

31- æli      ketaw-æ      sæn- Ø- e     »علي كتاب را خريدش                    «  

ش م ـ خريدن       ن معرفه ـ كتاب     علي   1ش مفرد (مفعولي) ـ  3  

32- æli     ketaw-eil-æ            sæn- Ø- an                   »ها را خريدشونكتاب علي«  

ش م ـ خريد        ن معرفه ـ ن جمع ـ كتاب     علي   3ش جمع (مفعولي) ـ  3  

33- mæ     ow   kor-eil-æ               di-m-an             »من آن پسرها را ديدمشون«  

ن   ش مفرد ـ ديدن       ن معرفه ـ ن جمع ـ پسر     آن        م 1ش جمع (مفعولي) ـ  3  

  

بيـانگر ايـن نكتـه     33تـا   31و دستوري بودن جمـلات   30تا  28نادستوري بودن جملات 

بست مفعـولي مـورد ارجـاع قـرار     وسيلة پيتواند بهاست كه اگر مفعول غيرارجاعي باشد نمي

بگيرد. لذا، شرط مطابقة مفعولي ارجـاعي بـودن مفعـول اسـت. بنـابراين، درحـالي كـه عامـل         

بودن فاعل مانعي براي مطابقه با آن نيست، اما اين عامـل بـراي مطابقـة    ارجاعي/ غيرارجاعي 

كند. اين خصوصيت به ايـن پـژوهش    هاي غيرارجاعي محدوديت ايجاد مي بست با مفعولواژه

گيرد كه عامل ارجـاعي/   هايي نظير يوتا نتيجه مي )  با بررسي زبان2004منحصر نيست. گيون (
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شـود. همچنـان   هاي زباني متفاوتي منجر مي بندي ه صورتغيرارجاعي بودن فاعل و مفعول ب

كه ديديم، اين عامل در ارتباط با مطابقة مفعولي در كردي ايلامي سبب ايجاد محـدوديت شـد.   

  شود.  زباني جهت بررسي اين محدوديت به پژوهشگران توصيه ميهاي بين انجام پژوهش

  

  . مطابقه و انضمام 4-5

توانـد در فعـل    عل در فعل وجود ندارد. همانند فارسي مفعـول مـي  در كردي ايلامي، انضمام فا

هاي مختلف دسـتور زبـان   تواند داراي پيامدهايي براي بخشانضمام پيدا كند. انضمام نيز مي

  باشد. 
34- ow  kor-æ          ketaw-æ        sæn- Ø       »آن پسر كتاب را خريد      «  

كتاب     ن معرفه ـ پسر     آن    ش مفرد ـ خريدن    ن معرفه ـ  3  

35- ow    kor-æ       ketaw      sæn- Ø      »آن پسر كتاب خريد                 «  

ش مفرد ـ خريدن          كتاب     ن معرفه ـ پسر     آن    3  

 

در فعل انضـمام يافتـه اسـت. در     35مفعول جمله با ازدست دادن نشانة معرفگي در مثال 

دهد و از لحاظ شخص و شمار  نشانة مطابقة فاعلي است كه به فاعل ارجاع مي Øو جمله هر د

بست ضميري مفعولي مورد اشاره قـرار بگيـرد   وسيلة واژهكند. اگر مفعول به با آن مطابقه مي

  فقط در حالت غيرانضمامي جملة حاصل در كردي ايلامي دستوري است:
36- ow    kor-æ        ketaw-æ       sæn- Ø- e      »آن پسر كتاب را خريدش        «  

ش مفرد ـ خريدن    ن معرفه ـ كتاب     ن معرفه ـ پسر     آن  3-ش مفرد (مفعولي) ـ  3   
  

37- ow      kor-æ         ketaw        sæn- Ø- e         »آن پسر كتاب خريدش       «  

كتاب     ن معرفه ـ پسر        آن           ش مفرد ـ خريدن    3ش مفرد (مفعولي) ـ  3    

  

-كه حاصل انضمام مفعول هست نادستوري است. در اين جمله، سـازة انضـمام   37جملة 

بسـت مفعـولي باشـد. البتـه، ايـن عامـل و عامـل ارجـاعي/          تواند مبناي مطابقـة واژه  يافته نمي

الـت معرفـه و ارجـاعي داراي    يافتـه از ح غيرارجاعي به هم مرتبط هستند، زيرا سازة انضـمام 

به پيامدهاي انضمام در دستور توان نسبتشود. به هر حال، نميتفسير عام و غيرارجاعي مي

هاي ديگـر نيـز ايـن فراينـد ممكـن اسـت داراي       زبان و ازجمله نظام مطابقه غافل بود. در زبان
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زبـان فارسـي،   ). درمـورد  1392پيامدهاي صرفي، معنايي، واجي و نحوي باشـد (دبيرمقـدم،   

شـود،  يافته در فعل ازلحـاظ معنـايي غيرارجـاعي مـي    كند كه سازة انضمامدبيرمقدم تأكيد مي

توانـد مـورد دسترسـي قواعـد     شود و همچنين نميازلحاظ نحوي ديگر موضوع محسوب نمي

بنـدي  كند كه انضمام بـه صـورت   ) از زبان يوته شاهدي ذكر مي2004نحوي قرار گيرد. گيون (

هـاي نحـوي غيرانضـمامي تـوالي      فاوتي منجر شده است؛ بدين ترتيب كه در سـاخت نحوي مت

صورت فعل + مفعول است، درحالي كـه در سـاخت معـادل انضـمامي شـاهد تـوالي       كلمات به

هايي در رابطه با ايـن عامـل جهـت تحقيقـات     مفعول + فعل هستيم. مانند، عوامل قبلي، پژوهش

  شود. آتي پيشنهاد مي

  

  ه و مبتدابودگي. مطابق4-6

هاي متعدد زبان را متأثر از خود كننـد. نظـام مطابقـه نيـز     توانند نظاممصاديق مبتدايي نيز مي

  تواند متأثر از اين عامل باشد.مي

 ,Givonشـود (  مبتدا نقشي كاربردشناختي است كه بر پاية ملاحظات كلامـي مشـخص مـي   

هـا،   پـذيرد. در برخـي زبـان    آن صـورت مـي  ). تعيين مبتدا در كلام و ميزان آشنايي ما با 2004

بنـدي نحـوي و صـرفي و نـوايي متفـاوتي منجـر        هاي دستوري بـه صـورت   مبتدابودگي نقش

   شود. مي

  مفعول مبتدايي

38- (a)  ow       kor-eil-æ           chæ     xwar- d- Ən    »آن پسرها چي خوردن؟      «  

چه   ن معرفه ـ ن جمع ـ پسر         آن    ش ج ـ ن گذشته ـ خوردن      3            

     (b)  Ø/(kor-eil-æ)              gæza       xwar- d- Ən            ها غذا خوردن.آن / Ø 

         Ø  3 /(ن معرفه ـ ن جمع ـ پسر)    ش ج ـ ن گذشته ـ خوردن             غذا  

 

39- (æ)  ki      e     gæza   xwar- d- Ø?            »كي اين غذا را خورد؟                          «  

ش م ـ ن گذشته ـ خوردن         غذا      اين     كي               3  

     (b)  kor-eil-æ            (gæzæ-(g)æ)       xwar- d- Ən   »پسرها (اين غذا را) خوردن«  

معرفه ـ غذا)      ن معرفه ـ ن جمع ـ پسرش ج ـ ن گذشته ـ خوردن        (ن  3         

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

4.
14

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
10

 ]
 

                            19 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.4.14.9
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-28249-en.html


  ...بررسي عوامل موثر بر مطابقه                                                                         و همكاران خانيزهرا شرف  
 

438 

شـود.   واسطة اينكه در جملة قبل آمده است، مبتدايي محسـوب مـي  مفعول به b 39در مثال 

شـخص   3بسـت مفعـولي (   تواند حتي حذف شود و در صورت حضور واژه به همين سبب مي

  ). 40مفرد)، جملة حاصل دستوري خواهد بود (جملة 

  40-  kor-eil-æ          Ø/ (gæzæ- (g)æ)      xwar- d- Ən- e   (غذا را) خـوردنش.  » پسرها
    

ش ج ـ ن گذشته ـ خوردن       (ن معرفه ـ غـذا)    ن معرفـه ـ ن جمـع ـ پسـر             3ش م (مفعولي) ـ   3
       

  مفعول غيرمبتدايي

فتـه اسـت،   سبب اينكه در بافـت قبلـي نيامـده و مـورد سـؤال قـرار گر      مفعول به b 38در مثال 

بسـت مفعـولي قـرار گيـرد. حضـور      تواند مورد ارجاع پيشود و نمي غيرمبتدايي محسوب مي

  ).41شود (جملة  به نادستوري شدن جمله منجر مي b38 بست مفعولي در جملة  واژه

41- *(kor-eil-æ)       gæzæ          xwar-d-Ən-e       *»پسرها غذا خوردنش«  

 ـ ن گذشته ـ خوردن                 غذا      ن معرفه ـ ن جمع               ش ج 3ش م (مفعولي) ـ  3

سبب نادستوري بودن اين جمله ارجاع نشانة مطابقة مفعولي به سازة غيرمبتـدايي اسـت.   

توان مبتـدايي بـودن را نيـز بـه      بنابراين، علاوه بر دو محدوديت ارجاعي بودن و معرفگي، مي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه در      عولي اضافه كرد. بر اين اساس ميهاي مف بست شروط ارجاع واژه

-بستكردي ايلامي، مبتدابودگي در نظام مطابقة فاعلي اثرگذار نيست؛ ولي در نحوة ارجاع پي

اي از با بررسي پيكـره  )1392گوهري (كند.  هايي را ايجاد مي هاي مفعولي به مفعول محدوديت

مصاديق ازلحاظ نحوي عمدتاً با جايگـاه نهـاد منطبـق     گيرد كه اينمصاديق مبتدايي نتيجه مي

شـوند و   هاي زباني ضعيف مانند ضـماير بازنمـايي مـي    شوند و ازلحاظ صرفي با صورت مي

كننـد. همچنـين، ايـن عامـل در      صـورت فاقـد تكيـه، نمـود پيـدا مـي      درنهايت، ازلحاظ نوايي به

) زبان تيمبـه  2004طابقه است. گيون (هاي ديگر نيز داراي پيامدهايي براي نظام حالت و م زبان

را بررسي كرد و نتيجه گرفت كه فاعل جملات لازم اگر مبتـدايي باشـد هماننـد فاعـل جمـلات      

صورت شود؛ ولي اگر تداوم نداشته باشد (مبتدايي نباشد) به صورت كنائي ظاهر ميمتعدي به

  فعل قرار گيرد.   تواند مبناي مطابقة با كند و لذا مي متمم (مطلق) نمود پيدا مي
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   . نتيجه5

در كردي ايلامي هم سازوكار مطابقة فاعلي وجود دارد و هم مفعولي. بر همـين اسـاس، بـين    

هاي مطابقة مفعولي تمايز قائل شديم. از اصـطلاح پسـوند   بستپسوندهاي مطابقة فاعلي و پي

هـاي بيـان   به نشـانه  بست براي اشارهبراي اشاره به عناصر بيانگر مطابقة فاعلي و از لفظ پي

گـذاري  حداقل دو دليل در كردي ايلامي براي اين تمـايز و نـام  مطابقة مفعولي استفاده كرديم. 

هـاي مطابقـة مفعـولي بـه     به نشانهبرشمرده شد: نخست اينكه پسوندهاي مطابقة فاعلي نسبت

ترنـد.  ديـك ها در حاشيه هستند و وندها به ستاك/ ريشـه نز بستتر هستند. واژهستاك نزديك

ها داراي تنوع در مقولة نحوي ميزبان هسـتند، درحـالي كـه در كـردي ايلامـي      بستدوم، واژه

شود كه ميزبـان  شوند و گاهي مشاهده ميپسوندهاي فاعلي هميشه به ستاك فعلي اضافه مي

هاي مطابقة مفعولي عنصري غير از ستاك فعلـي اسـت. ايـن عنصـر در كـردي ايلامـي       نشانه

هاي ديگر، ميزبان تنوعات بيشـتري دارد. نكتـة   غيرفعلي فعل مركب است. در زبان عمدتاً جزء

هـاي  ديگر اينكه، آن عناصري كه در اينجا پسوند مطابقة فاعلي هستند، ممكـن اسـت در زبـان   

  بست تلقي شوند.  سبب تنوع ميزبان) پيديگر (به

شـود  ابقـه بررسـي مـي   هاي مختلف رابطة آن بـا نظـام مط  ترين عاملي كه در پژوهشمهم

نظـر از  عامل زمان و گذرايي است. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه در جملات لازم صـرف 

زمان جمله، پسوند مطابقة فاعلي در هر صورت از لحاظ شخص و شمار با فاعل جمله مطابقه 

ي، هاي ايراني مانند كردي مركزي و شمالي، هورامي، تالش ـكند. اين موضوع در ديگر زبانمي

). 1392؛ دبيرمقـدم   Hiag, 2008تاتي و غيره كه نظام مطابقه دوگانه دارنـد نيـز صـادق اسـت (    

بررسي وضعيت مطابقه در افعال متعدي گذشته و حـال در كـردي ايلامـي نشـان داد كـه در      

  اينجا نيز بين پسوندهاي فاعلي و فاعـل ايـن جمـلات ازنظـر شـخص و شـمار، مطابقـه ديـده         

نيز تأثيري در ماهيت اين رابطه نگذاشته اسـت. ايـن يافتـه خـلاف نتـايج       شود. عامل زمانمي

هاي ايراني ديگر است كـه داراي  تحقيقات ديگر درمورد كردي مركزي و شمالي و برخي زبان

نظام مطابقة دوگانه هستند. در كـردي مركـزي و شـمالي، لكـي، تـاتي، تالشـي و هـورامي در        

صورت كنـايي/ مطلـق ظـاهر    شته غالباً نظام مطابقه بهجملات حاوي افعال متعدي در زمان گذ

شود، درحالي كه در افعال لازم (حال و گذشته) و متعدي حال نظام مطابقة فاعلي/ مفعولي مي

  حاكم است. 
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ها نشان داد كـه هـم در حضـور مفعـول صـريح و هـم       در ارتباط با مطابقة مفعولي، يافته

تواند ظاهر شود، هرچند كه بدون حضـور مفعـول   بدون حضور آن، نشانة مطابقة مفعولي مي

بسـت را  بست مطابقة مفعولي اجباري است؛ اما حضور مفعـول صـريح، وجـود پـي    صريح پي

ها براي ارجاع به مفعول اجبـاري نيسـت و    بست كند. بنابراين، استفاده از اين واژه اختياري مي

دهد كه براي اين يافته نشان مي ها را حذف كرد بدون اينكه جمله نادستوري شود.توان آن مي

شـود.  بازنمايي نقش دستوري مفعول (همانند فاعل) نيز از سازوكار مطابقه بهـره گرفتـه مـي   

گيـرد، امـا   عمدتاً در حالت محاوره و غيررسمي صورت مي بست مفعولياگرچه استفاده از پي

يشتر مواقـع بسـامد   توان گفت در باز طرف ديگر چون كردي ايلامي زبان نوشتاري ندارد مي

بست مفعولي (هم با حضور مفعـول صـريح و هـم در غيـاب آن) از بسـامد      جملات حاوي پي

هـاي  بسـت توان نتيجه گرفت كه اسـتفاده از پـي  لذا، مي جملات فاقد اين عناصر بيشتر هستند.

منزلة سازوكار در بازنمايي مفعول در كردي ايلامي نقـش مهمـي دارد. درمجمـوع،    مفعولي به

گونه نتيجه گرفت كه در كردي ايلامي مطابقة مفعولي سازوكار مهمي جهـت بيـان   توان اينيم

توان گفت كـه آن گـروه اسـمي     نقش دستوري مفعول است. بر اين اساس، درمورد مفعول مي

  گيرد مفعول است.  بست ضميري مفعولي مورد اشاره قرار ميكه با واژه

 ديگري كه داراي تـأثير احتمـالي بـر نظـام    عوامل  يي،زمان و گذرا مهم علاوه بر دو عامل

 ،ي/ نكرگ ـيجهت، معرفگ از نداعبارت ي شدند. اين عواملبررس ي بودند،لاميا يمطابقه در كرد

 يهـا بـودن نقـش   يبـودن فاعـل و مفعـول، ارجـاع     ييفاعل و مفعـول، مبتـدا  يي معنا يها نقش

هـاي  خصـوص زبـان  هـان و بـه  هاي مختلف ج. اگرچه اين عوامل در زبانانضمام ي ودستور

هـاي  بنـدي داراي نظام دوگانه در ابعاد مختلف دستور زبان ازجمله نظام مطابقـه بـه صـورت   

هاي ايراني صورت نگرفته اند؛ ولي تاكنون پژوهش منسجمي درمورد زبانمتنوعي منجر شده

هـاي  بسـت دهد كه برخي از اين عوامل بـراي ارجـاع پـي   است. نتايج پژوهش حاضر نشان مي

آورنـد؛ مـثلاً در ارتبـاط بـا عامـل معرفگـي/       وجود مـي هايي را بهمفعولي به مفعول محدوديت

بسـت مفعـولي بـا مفعـول متـأثر از عامـل       نكرگي، نتايج اين پژوهش نشان داد كه مطابقـة پـي  

تواننـد مطابقـه    معرفگي/ نكرگي است. در كردي ايلامي، اين عناصر فقط با مفعول معرفـه مـي  

تواننـد   يافتـه نمـي  هاي انضمام د. يا درمورد انضمام، مسئله اين است كه اين مفعولداشته باشن

مبناي مطابقه قرار بگيرد. به همين ترتيـب عامـل ارجـاعي/ غيرارجـاعي بـودن مفعـول داراي       
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بسـت مفعـولي فقـط    ها با مفعول در كـردي ايلامـي اسـت. پـي    بستپيامدهايي براي مطابقة پي

اعي مطابقه داشته باشند. درنهايـت اينكـه عامـل مبتـدايي/ غيرمبتـدايي      توانند با مفعول ارج مي

بودن مفعول نيز عامل مؤثر ديگري بر مطابقة مفعولي است. نتايج پژوهش حاضـر نشـان داد   

هاي مفعولي فقـط  بستبندي نظام مطابقة كردي ايلامي مؤثر است. پيكه اين عامل در صورت

  داشته باشند. توانند مطابقه با مفعول مبتدايي مي

  

  ها نوشت . پي6

  
1. Keenan & Comrie 
2. Givon  
3. Overt coding properties  
4. Case-marking  
5. Pronominal clitics 
6. Analytic 
7. Farrel 
8. Head marking 
9. Argument  
10. Oblique  
11. Voice 
12. Topicality 
13. Referential  
14. Incorporation  
15. Haig  
16. Nominative- accusative  
17. Ergative  
18. Split Time sensitive  
19. Ergative- absolutive system  
20. Case – Marking System 
21. Agreement marker 
22. Pronominal affixes 
23.  Nez-perce 
24. Anti-passive 
25.  Sematic rules 
26.  Chickasaw 
27.  Nepali 
28.  Ute 
29. Timbe  
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30. Sherpa  
31. Split morphology  

هاي غيرفاعلي  بست) از اصطلاح پي1392دم (دبيرمقشوند، بست ملكي نيز استفاده ميمنزلة پيچون اين عناصر به .32

  بست پردازيم، لذا از اصطلاح واژه ها در مطابقه مي بستكند. در پژوهش حاضر صرفاً به نقش اين پي استفاده مي

  كنيم.  ها استفاده ميبست) مطابقة مفعولي براي اشاره به آن(پي
33. Munro and Gordon  
34.  Agentive  
35. Silverstein  

  

  . منابع 7

 .تهران: سمت ج. 2 .هاي ايراني شناسي زبانرده .)1392( دبيرمقدم، محمد •

-زبان». نشان دادن فاعل و مفعول در زبان فارسي ةشيو. «)1385( راسخ مهند، محمد •

  .96-85صص  .)42(پياپي  2 ش .21 د، شناسي

گوي تأثير عوامل كلامي بر تعيين نوع ال). «1391راسخ مهند، محمد و زانيار نقشبندي ( •

  . 109 - 87). صص 16(پياپي  4. ش 4. د جستارهاي زباني ».حالت در گويش هورامي

بررسي ساخت اطلاع در انگليسي و فارسي و پيامدهاي آن  ).1390گوهري، حبيب ( •

  شناسي همگاني. دانشگاه علامه طباطبائي تهران. . رسالة دكتري زبانبراي ترجمه

جستارهاي . »ترجمه ساخت اطلاع براي ةهاي نظريبرخي پيامد« ).1392( ــــــــــــــــ •

  .224- 203). صص 1( 4. ش زباني

بست هاي ايراني: رقابت واژه (ارگتيو) زبان مطابقه در نظام كنايي. «)1391( يادگار كريمي، •

  .18-1صص  .)2( 4 . شهاي زباني پژوهش ».و وند

 شناسـي گويش». خكينظام مطابقه در گويش كا). «1378شريفي، شهلا و رضا زمرديان ( •

 . 18-2). صص 1( 5نامة فرهنگستان زبان). ش (ويژه
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